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هرجای شــهر خیمــه زنده‌اند. تعــداد زیادی 
شــرکت تخلیــۀ چــاه و لوله‌بازکنــی کــه همۀ 
تبلیغاتشــان در همان برچســب‌های کوچک 
خلاصــه می‌شــود و به‌نظــر که همان‌هــا برای 

کارشان کافی‌است.
بالأخره بعد از دقایق زیادی که کار چاه‌بازکن‌ها 
تمام می‌شود، فرصت گفت‌وگویی کوتاه با آن‌ها 
فراهم می‌شــود. آن‌ها از خالی‌کــردن بیش‌از 
10چــاه در برخی روزها می‌گوینــد و اینکه اگر 
این‌همــه شــرکت چاه‌بازکنــی فعــال نبودند، 
کارو‌کاسبی‌شان رونق بیشــتری داشت. یکی 
از آن‌ها که قــد بلندتری دارد می‌گوید: »خیلی 
طبیعی‌اســت که در هر خانه دست‌کم دو یا سه 
چاه حفر شود. قدیم‌ها چاه‌ها عمیق‌تر و حتی 
قطورتر بودند، ولی امروز  به‌خاطر متراژ خانه‌ها 
و پرهیز از نشست زمین و چاه‌های نزدیک به‌ هم، 
چاه‌کن‌ها چاه‌ها را با قطر کم‌تری حفر می‌کنند. 

همین می‌شود که چاه زود پُر می‌شود.«.
او اشــاره می‌کند جنس زمیــن و اینکه تا چقدر 
آب را به خود جذب کند هم در زود یا دیر پُر شدن 

چاه مؤثر است.

 

قصۀ سوم
برگ‌هــای جریمه‌ای کــه روی هم تلنبار شــده 
است، اخطارهایی که با مُهر قرمز روی برگه‌ها جا 
خوش کرده و مثل فحشی روی مخ صاحب‌‌خانه 
رفته است. یک‌نفر با همین برگه‌ها خودش را به 
ما می‌رساند و ما را به ماجرایی دیگر می‌کشاند: 
به صف پرداخت جریمه‌های 300هزارتومانی، 
اخطارهــای پلمــب و درواقــع حفــر چاه‌های 
متعدد به‌جــای اجرای طــرح »اگــو« که خود 
مســبب این مشــکلات شده اســت. اهالی که 
از حضور ما باخبر شــده‌اند، حرف‌های نگفته 
و گلایه‌هــای نکرده‌شــان را بــه یــک دورهمی 
ســرپایی آورده‌اند. هــر یک در بیان مشــکل و 
دغدغه‌ای از جنس آب‌وفاضلاب )یا بهتر بگویم 
 چاه‌و‌فاضلاب( ســعی دارد بر دیگری ســبقت 

بگیرد.
یکی از اهالی که صدای بلند و رسایش همهمه 
می‌خوابانــد می‌گویــد: »جالب اســت بدانید 
مجبوریــم در خانه‌هایمــان چاه بزنیــم، درغیر 
این‌صــورت ازســوی شــهرداری جریمــه هم 

می‌شویم. شهرداری می‌گوید: »نمی‌خواهیم 
فاضلاب خانگی‌تان را بیرون بریزید.«. اگو هم 
که اینجا اجرا نمی‌شــود. تنهــا راهی که جلوی 
پایمان گذاشته‌اند حفر چاه در خانه است. خب! 
با یکی دوتاچاه می‌توان کنار آمد ولی بیشــتر از 
آن نه. در جواب اعتراضاتمان می‌گویند: »مگر 
قدیم‌ همه چاه نمی‌زدند در خانه‌هایشان؟«. ما 
می‌گوییم: »قدیم خانه‌هــا بزرگ بود و اصولی. 
خانه‌هــای 50متری مــا جواب‌گــوی دو یا 3 تا 

چاه هست؟«.

 

قصۀ چهارم
حمزه با اینکه سن‌وسال زیادی ندارد و به‌تازگی 
وارد 30سالگی شــده، با یک پلاستیک قرص 
کلســیم‌دی و مُســکن‌های درد اســتخوان و 
یک‌قوطــی ویتامین خارجی برای پیشــگیری 

از آرتــوروز آمده اســت. می‌گوید مــدت زیادی 
است که از اســتخوان‌درد رنج می‌برد؛ نه دردی 
کــه او را زمین بینــدازد؛ دردی کــه او را بی‌روح 
کرده و مورمور همیشگی تنش به اضافۀ زق‌زق 
اســتخوان‌هایش را به‌همــراه دارد. او بعــد از 
این‌همه دکتر عوض‌کردن، تازه فهمیده رطوبت 
خانه، یکی از مهمترین عوامل ایجاد این بیماری 
است. برای همین هم وقتی دکترش گفته باید 
خانه‌ات را عوض کنی و در جایی زندگی کنی که 
از رطوبت خبری نباشد، لبخندی روی صورتش 
نقش بســته و یاد چاه‌های فاضلاب خانه‌شان 
افتاده اســت. یکی از اهالــی می‌گوید: »حالا 
جالب اســت خودشان یک اســتانداردی برای 
فاصلۀ دو چاه تعریف کرده‌اند، ولی خودشــان 
خــوب می‌داننــد در خانه‌های کوچــک ما این 
فاصله قابل‌رعایت‌کردن نیســت. ما هم از ترس 
جریمه‌شــدن و دلایــل دیگر مجبوریــم به‌طور 
غیراســتاندارد چاه حفر کنیــم. چاه‌هایی که 
زود پُر می‌شــود و ممکــن اســت خانه‌هایمان 

به‌خاطرشــان ریــزش کننــد و نــم و 
رطوبت و پادرد برایمان به ارمغان آورد؛ 

یعنی بچه‌هایمان هم از حالا استخوان‌درد 
شده‌اند، چه برسد به خود ما. حالا فکر کنید با 
ایــن همه هزینۀ اضافی، باید پــول دوا و درمان 

هم بدهیم.«.

 

قصۀ ناتمام
ســت  ا ن پید ا ند و ی شــهر ز صحبت‌هــا ا
کــه مهم‌تریــن مشــکل ســاکنان شــهرک 
»شــهیدرجایی« اجرایی‌نشــدن طرح »اگو« 
است؛ طرحی که اگرچه آمدنش هم هزینه‌های 
خودش را دارد، ولی به گفتۀ ساکنان، هزینه‌اش 
هرچه باشــد کمتر از هزینۀ تخلیــۀ چاه، حفر 
 چــاه، ویزیــت دکتر، جریمــۀ شــهرداری و ...

 است.

با یک پلاستیک 
قرص کلسیم‌دی 

و مُسکن‌های 
درد استخوان 

و یک‌قوطی 
ویتامین خارجی 
برای پیشگیری 

از آرتوروز آمده 
است، دکترش 

گفته باید خانه‌ات 
را عوض کنی و 

در جایی زندگی 
کنی که از رطوبت 

خبری نباشد


